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در علوم  انسانی گرفتار دو عارضه »غفلت« و »تغافل« هستیم
پـــس ما بـــا دو پدیده یـــا عارضه نادرســـت، ناموجـــه و متأســـفانه ویرانگر در 
مواجهـــه با علوم انســـانی درگیر هســـتیم؛ غفلـــت و تغافل یـــا غافل بودن و 
تغافـــل  ورزیدن. یا نمی دانیـــم یا می دانیـــم و آگاهانه از کنـــار آنچه می دانیم 

عبـــور می کنیم. 
خـــود ایـــن پدیده غفلت یـــا تغافـــل، موضوعی جـــدی، جانـــدار و مهم برای 
بررســـی و تبیین اســـت و باید آن را همچون یک آســـیب یا بحران به دســـت 
پژوهش ســـپرد تـــا بتـــوان آثـــار زیانبـــارش را محـــو یا کم کـــرد، پـــس اصولاً 
دســـتیابی به یـــک نظام حکمرانـــی برتر بدون علوم  انســـانی امـــکان ندارد. 
قـــرار گرفتن کشـــور در مدار درســـت توســـعه و پیشـــرفت هم فقـــط از معبر 

توجـــه بـــه ارزش و جایگاه علوم انســـانی اســـت که ممکـــن خواهد بود.

وضع مناسبی در سرمایه گذاری علوم انسانی نداریم
میزان ســـهم و اندازه علوم  انســـانی در ســـرمایه گذاری های علمی کشور، هم 
خـــوب اســـت و هم خوب نیســـت. اگر قصد داشـــته باشـــیم از زاویـــه تعداد 
و تنـــوع رشـــته های تحصیلی و دانشـــگاه ها و مراکز پژوهشـــی  کـــه اختصاصاً 
موضوع و حوزه کاری آنها علوم انســـانی اســـت نگاه کنیم، وضع بدی نداریم.
 ایـــن زاویه بیشـــتر از حیـــث کمیت به موضوع علوم  انســـانی نـــگاه می کند، 
ولـــی اگـــر بخواهیم مســـأله را از زاویه کیفیـــت و نحوه درســـت انجام گرفتن 
این ســـرمایه گذاری ها در حوزه علوم  انســـانی حاجی کرده و بکاویم، چندان 

وضـــع خوبی نداریم.
اگر بخواهیم این علوم در خدمت حل مســـائل کشـــور قرار بگیرند، تناسب 
و ضرورت برخی از رشـــته ها از حیث عنوان، موضوع، ســـرفصل های درسی، 
منابـــع و... از موضوعاتـــی اســـت کـــه باید در این مـــورد به آنها توجه شـــود. 
بنابرایـــن اگر در زمینـــه »هدفـــدار و هوشـــمندانه« بودن ســـرمایه گذاری ها 
پرســـش کنیم بایـــد بگویم هنوز با نقطـــه مطلوب و بهینه کـــه میان »نهاده« 

و »ســـتانده« توازن منطقی و درســـتی برقرار باشـــد فاصله زیادی داریم.
اصـــولاً یکـــی از معانـــی و مصادیق پیشـــرفت و توســـعه این اســـت کـــه میان 
ســـرمایه گذاری، نتایـــج و محصولاتـــی که در انتها به دســـت می آید تناســـب 
معقـــول وجود داشـــته باشـــد. اگـــر در ســـرمایه گذاری ها، مدیریـــت کان و 
راهبردی علوم  انســـانی دقت و وســـواس بیشـــتری به  خرج می دادیم، وضع 

ما می توانســـت خیلـــی بهتر از این باشـــد.
اینکه نـــگاه عامه مردم به موقعیـــت اجتماعی علوم  انســـانی و قدر و قیمت 
دانشـــمندان ایـــن علـــوم مهم و ارزشـــمند اســـت و بایـــد در هر محاســـبه و 
برنامه ریـــزی هم به  صـــورت معقول ملحوظ شـــود تردیدی نیســـت، اما باید 
هشـــدار داد و هوشـــیار بـــود که ایـــن ماحظه ما را بـــه ســـمت عوام زدگی و 
ارجح دانســـتن نگاه غیرعلمی و نادرســـت نســـبت به نگاه علمی و درست و 

مطابـــق با موازیـــن قابل دفاع ســـوق ندهد.
بـــا این همه در بخش خاصی از جامعه که با مســـائل کشـــور آشـــنا هســـتند 
و نســـبت بـــه حل آنها و رفع مشـــکات و فائـــق آمدن بر چالش ها حســـاس 
و پیگیـــر هســـتند، نگاه کامـــاً مثبتی به علوم  انســـانی وجـــود دارد. ضرورت 
دارد ایـــن نگاه درســـت به علوم  انســـانی تبلیغ و ترویج شـــود و همـــه ما و در 
همه ســـطوح نســـبت به این ضرورت اهتمـــام بورزیم. رســـانه های عمومی، 
صدا وســـیما و... بایـــد بخشـــی از یک طـــرح بـــزرگ در مورد ارتقـــای جایگاه 

علوم انســـانی در تمامی ســـطوح خرد و کان کشـــور باشند.
 

رشد نظریه پردازی در نظام آموزش  عالی
نظـــام آمـــوزش عالـــی، دانشـــگاه ها و مراکـــز پژوهشـــی اصلی ترین بســـتر و 
فضـــا برای رشـــد نظریه پردازی هســـتند. اگر بخواهیم بســـترهای مســـاعدی 
بـــرای نظریه پـــردازی و نوآوری های بـــزرگ فراهم کنیم، حتماً پاســـخی غیر از 
تأســـیس دانشـــگاه و مراکز پژوهشـــی نمی توانیم بدهیم. پس دانشـــگاه ها 
هســـتند و کار می کننـــد تا ایـــن اتفاق مهم بیفتد. این پاســـخ طفـــره رفتن از 

ســـؤال نیســـت، بلکه برگرداندن ســـؤال به مســـیر درست است.
حـــال بایـــد چـــه کاری انجام بدهیـــم؟ به نظـــر می رســـد تقویت دانشـــگاه و 
حمایـــت از آن برای انجام کاری که به  خاطر آن تأســـیس شـــده، اصلی ترین 
وظیفه ما اســـت. دانشـــگاه بستر بســـترها اســـت. تنها کاری که باید کرد رفع 
موانع، تنگناها و زدودن مشـــکات اســـت و به دانشـــگاه در کلیت آن اعتماد 

کـــرد. دانشـــگاه و جریـــان علـــم در کلیـــت و در اصلی ترین جریانـــش، قابل 
اتکاتریـــن و مطمئن ترین نهاد برای کشـــور اســـت. مـــا هیچ چـــاره ای غیر از 
اعتماد به علم، نهاد رســـمی و متولی بی بدیل آن که همان دانشـــگاه اســـت، 
نداریـــم. در این اعتمـــاد یک حالت امکانی و »اما و اگـــری« نداریم. در جهان 
کنونـــی اگر چنین نهادی نداشـــته یا با آن مواجهه درســـت و اصولی نداشـــته 

باشـــیم قطعاً باخته ایـــم، آن هم در مقیـــاس تمدنی و کان.
 

جشنواره فارابی تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله دارد
چـــون، هم کار و رشـــته و زندگی من با علوم انســـانی پیوند عمیـــق دارد و هم 
مســـئولیت کاری و اداری ام با علوم  انســـانی ارتباط عمیق و ذاتی دارد، طبیعی 
اســـت که جزو چند نفری باشـــم که با جشـــنواره فارابی ارتباط داشته باشم. 
همان طـــور که می دانید این جشـــنواره در حـــوزه معاونت فرهنگـــی تعریف و 

می شود. اجرا 
کارهـــای زیاد، مهـــم و تأثیرگذاری در ایـــن حوزه انجام گرفته اســـت ولی مثل 

هر حوزه دیگری تا رســـیدن بـــه نقطه مطلـــوب فاصله داریم.
 البتـــه باید به این موضـــوع توجه کرد کـــه جنس فاصله تا نقطـــه مطلوب در 
مســـائل معنوی، مدیریتی و ارزشـــی از جنس فاصله ای نیســـت کـــه ما از یک 

نقطـــه فیزیکی تا رســـیدن به یک مقصـــد فیزیکی یا ایســـتگاه دیگر داریم.
همیشـــه می تـــوان فکر کـــرد اهدافی وجـــود دارند کـــه باید ســـعی در محقق 
کردنشـــان کرد. هر رســـیدنی و هـــر نقطه بهینه ای آبســـتن یـــک مقصد و یک 
نقطـــه بهینه دیگر اســـت و این همان اســـت کـــه می تـــوان آن را یک حرکت 
بی پایـــان، جـــذاب و هیجان انگیـــز نامیـــد. مهم این اســـت کـــه در نقطه ای، 
ایرادهـــا و ضعف هـــای نقطـــه پیشـــین را رفع کنیـــم و آن را همچون ســـکویی 

بـــرای حرکت و پـــرش بعدی متصور شـــویم.
سهم علوم انسانی در حل چالش های کشور

علوم  انســـانی اصولاً ظرفیـــت بالایی برای حل مشـــکات دارنـــد، زیرا نیروی 
انســـانی و صاحبنظران برجســـته ای در این حوزه هســـتند و منابع بسیار غنی 
و بـــه روزی در این حوزه وجـــود دارد. هم اکنون به  صورت عمیق و گســـترده  در 
دانشـــگاه ها و در قالـــب پایان نامه های دوره های تحصیات تکمیلی، مســـائل 
کشـــور مورد تحقیـــق و مطالعه قـــرار می گیرد. حجـــم زیـــادی از پایان نامه ها 
در مـــورد بیکاری، تورم، آســـیب های اجتماعی، اشـــتغال، محیط زیســـت و... 
وجـــود دارد کـــه در مقیـــاس ملی و محلـــی وارد ایـــن حیطه های مهم شـــده 
اســـت. نه به عنـــوان یک نقطه ضعـــف بلکه در راســـتای یک ماحظـــه، بهتر 
اســـت اصحاب و ارباب علوم  انســـانی نگاه بومی بیشـــتری به مســـائل کشـــور 

باشند. داشته 
نســـبت میان پژوهـــش و تألیف با ترجمه، نکته دیگری اســـت کـــه باید مورد 
تدقیـــق قرار بگیرد و ایـــن البته ملزوماتی دارد که معلوم نیســـت آیا می توانیم 

از عهـــده تهیه و تأمین آنهـــا برآییم یا نه؟
عدم ســـازکار معین، منســـجم و فیصله بخـــش در مورد سیاســـتگذاری حوزه 
علـــوم  انســـانی نکته مهمی اســـت و بایـــد به آن توجه شـــود و تأخیـــر در این 
زمینـــه فوق العـــاده زیانبار اســـت، اما یـــک نکته مهـــم، راهبـــردی و مدیریتی 

اســـت که در عین حـــال جنبه نظری نیـــز دارد.
هنـــگام گفت وگـــو از نقطـــه ضعف یا قـــوت، باید یـــک تفکیـــک تعیین کننده 
انجام دهیـــم. ماهیـــت، محتـــوا و ویژگی هایی که علـــوم انســـانی دارند یک 
چیز اســـت و مدیریت، نوع نـــگاه، برنامه ریـــزی و نحوه برنامه ریـــزی  که برای 

اســـتفاده از آن داریم یـــک چیز دیگر.
بایـــد دید و پرســـید وقتی از نقطـــه قوت و ضعف علوم  انســـانی یـــا هر پدیده 
دیگـــری حـــرف می زنیـــم مرادمان چیســـت؟ آیا نظـــر به ماهیـــت اصلی خود 
آن پدیـــده داریـــم یا از نقاط ضعف و قـــوت خارج از ماهیـــت آن پدیده حرف 
می زنیـــم. عـــدم تفکیـــک در ایـــن زمینـــه، اصلی ترین مشـــکل کشـــور ما در 

بســـیاری از زمینه ها اســـت؛ به شـــمول علوم انســـانی.
 چه بســـا ما ضعف مدیریت، برنامه ریزی و عدم تمهید شـــرایط مســـاعد برای 
وارد کردن یا اســـتفاده از پدیده ای را به حســـاب ضعف، نقصان و عدم کارایی 

ذاتی آن پدیده می گذاریم.
ایـــن موضـــوع قصـــه ای پرغصـــه و داســـتانی طولانی اســـت و رســـمی ترین و 
شـــناخته ترین وجـــه آن، رؤیای مـــا با مدرنیتـــه و دنیای مدرن اســـت که باید 

در مجالـــی موســـع و متفاوت بـــدان پرداخت. 

ما با دو پدیده یا عارضه نادرست، ناموجه و متأسفانه 
ویرانگر در مواجهه با علوم انسانی درگیر هستیم؛ غفلت 

و تغافل یا غافل بودن و تغافل  ورزیدن. یا نمی دانیم یا 
می دانیم و آگاهانه از کنار آنچه می دانیم عبور می کنیم. 

خود این پدیده غفلت یا تغافل، موضوعی جدی، جاندار 
و مهم برای بررسی و تبیین است و آن را باید همچون 

یک آسیب یا بحران به دست پژوهش سپرد تا بتوان آثار 
زیانبارش را محو یا کم کرد، پس اصولاً دستیابی به یک 

نظام حکمرانی برتر بدون علوم  انسانی امکان ندارد. قرار 
گرفتن کشور در مدار درست توسعه و پیشرفت هم فقط از 
معبر توجه به ارزش و جایگاه علوم انسانی است که ممکن 

خواهد بود.

ـــرش بـ

7 ویـــژه تحقیقات علوم انسانی و اسلامی
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